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    بازجوئی به خاطر پخش شبنامۀ ساوو- ۴

   »وطنفروشان را   بکشيد و بکشيد و باز ھم بکشيد اين«  
ری از راھرو باريک که صفه سنگی را از اتاق بزرگ غذا خو.  پيش رويم قرار گرفتی که گفت بيا برويم درمزدور

مت در چھار سمت حويلی اتاقھائی نو اعمار شده وجود داشت که س. جدا می کرد، گذشتيم و داخل  يک حويلی شديم

؛ حتا يک پرندۀ طوری که.   جال حفاظت نظامی کشيده شده بودبر فضای حويلی.  و شرقی آن دو طبقه داشتشمالی

ی يک.  چند سرباز جوان روسی ديده می شددر منزل دوم طرف شرق. می توانست از سوراخ ھای آن بگذردکوچک ھم ن

سر باز به .  وجود داشتی سنگی کم عرضۀصفحويلی در برابر چند اتاق سمت شمال .  مشغول نواختن گيتار بودھا آناز

به . »! درون برو « :  يکی از  اتاقھا را باز کرده گفتدروازۀ. من را به طرف جنوب حويلی برد. کارش وارد بود

 اتاق ديده می کنج ، يک پايه ميزکار و دو  يا سه پايه چوکی دراتاق کوچک نبود. سرباز دروازه را بست. داخل رفتم

مدتی  .  به روی يکـی از چوکی ھا نشستم.  می تابيد اتاقا سه روشندان روی ديوار روشنائی آفتاب به درون، ياز دو. شد

جلاد فرومايه . لطيف شريفی داخل اتاق شد. گذشته بود که دروازۀ اتاق باز شدشايد بيست دقيقه يا نيم ساعت بيشتر ن

 آن که ورق را از روی ميز قبل از» !  را با دقت بخوان بگير اين« : شته اش را به روی ميز گذاشته گفتورق دست دا

بر پيشانی » ين وطنفروشان را بکشيد و بکشيد و باز ھم بکشيد ا« از ديدن خط درشت . بردارم، وی از اتاق خارج شد

امه شبنمتن . نوشته شده بود) رھبر سازمان(» سرسفيد « اين ھمان شبنامه ای بود که به قلم شخص . ورق، تکان خوردم

که بعد ھا در ميان  »  ٣-قسم « مدير »  قاسم خان عينک «  دقيقه  بعد ١۵ و يا ١٠. بر محور ھمين عنوان می چرخيد

که قد بلند ، روی گوشتی و پوست سفيد داشت [، با حميد معروف شده بود» قاسم کارتونيک « شماری از زندانيان به نام 

  . وارد اتاق شدند]  مشھور بود» ه د کومه کتحمي« و اين جلاد در ميان زندانيان به 

 اين ھمان شبنامۀ ! کبير« :  آميخته با تحقير گفتبا نفرت و خشمی» قاسم خان عينک « آمر جلادان طيف چپ انقلابی 

غرض پخش کردن  اين شبنامه را به وی دادی که آن را به رفيق ھايش ِرحيم می گويد تو  تعداد زياد. سازمان تان است

 در مطالبی که را می دانست آن را با مستنطقين)  »رحيم « نام سازمانی (متوجه شدم که ھمايون . »خيرخانه  بدھد در 

، از ھمين سبب  او می دانست که من انکار می کنم.»من اين ورق را ھرگز نديده ام « : جواب دادم... . ميان گذاشته 

زمانی که جوابم را در برابر . »ی اس که اين ورق را ھرگز نديده يبنو« : حقيق را در برابرم قرار داده گفتورقۀ ت

انکار کردنت «  :  به رويم زد و با تحقير فرياد زدبا خشم زياد يک مشت. شته خواندسؤالش نوشتم ؛ ورقۀ تحقيق را بردا

ه انقلاب نونی را کباندی که تو عضو آن بودی غير از اين که يک حزب قا. رای ما کدام اھميت و ارزشی نداردب حالا

داکتر ھادی و چھارکلاھش خوده چه .  امر قتل اعضايش را ھم صادر کرده،ثور را به پيروزی رساند، وطنفروش گفته

 را داده چه برخوردی حالا تو بگو که ما با کسانی که امر کشتن ما. ند که امر کشتن ما را صادر کردندفکر کرده بود

جلاد . ه شدت  باز کرده از اتاق خارج شد، بی درنگ دروازۀ اتاق را  به اش تمام شدبه مجردی که جمل. »داشته باشيم؟ 

  : که به چوکی لميده بود گفت) » ته کومه ک( دومی 

با گفتن اين جمله از جايش برخاسته از يخن . »ا و مرشد ھايت اينجا اعتراف کرده، تو خو يک آدم کوچک ھستی پيرھ« 

 دست خواستم پنجۀ دست اين دواز چوکی برخاستم وبا ھر . رگھای گردنم فشار آمدت که بالای پيراھنم طوری گرف

ناموست امر قتل ما را مرشد ھای بی « :  با خشم و نفرت زياد گفتمشتی به رويم زد و.ا از يخنم دور کنمکرگس ر

  . »می کنی حالا انکار ھم ! قتل ما را در ميان مردم پخش کردی، تو بی ناموس وطنفروش امر صادر کردند

ر اين جلاد ھيچ امکان نداشت که در براب. ر رگھايم به شدت به جريان درآورددشنام ھايش خون داغ نفرت و خشم را د

» ... توخودت يک بی ناموس وطنفروش ھستی که «  : يغ به جواب ضربه اش پرداخته گفتمبا آواز شبيه چ. ساکت بمانم
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ی اش به قبل از آن که مشت دوم. مشت گره کرده اش محکم به رويم زددرنگ با بی . زه نداد که جمله ام را تمام کنماجا

و پس گردنم  مشتھايش  پيھم به سر و شانه و پشت دستھا. ر دو طرف رويم را با دست پوشاندم، ھرويم اصابت نمايد

ضربات . ا ھايم می زدم با  پيش بوتی به پھم دشنام می داد و ھم با مشت  و ھ»  کومه کته « مزدور .  فرود می آمد

در . رم و کبودی اش ھنوز خوب نشده بودپيش بوتی وی درست به ھمان قسمت ھای تولۀ پايم اصابت می کرد که  و

تعادلم را . اشيای درون اتاق دور سرم می چرخداحساس کردم که تمام .  ضرباتش حالت تھوع به من دست دادجريان

سم عينک ھم ، که قاناموس مشغول مشت و لگد زدنم  بوداين مزدور بی . تم فکر کردم به زمين می افحفظ نمی توانستم

 از آوازش فھميدم فقط.  حالت  رخوت وبی حالی قرار داشتم؛ زيرا درمتوجه ورودش نشده بودم. به اتاق وارد شده بود

» ... ، بيا که بريم  بسش استًفعلا. نکار کردن ھيچ مفادی برايش نداردلالا خوبش کردی تا بداند که ا«: که به حميد گفت

 يمبا دستھا. احساس ضعف می کردم. سرم گيچ می رفت. بی ناموس به پيشانی ام خورده بودمشت آخری اين پرچمی 

، به مايمنبه ديوار  تکيه  می کوشيدم تا لی که ؛ در حااز ديوار محکم گرفتم) م شده بودکه تا چند لحظه پيش سپر روي(

  . کف اتاق غلتيدم 

بيدار خوابی ممتد شکنجه  می دھند، در جريان ضرب  در شرايطی که زندانی را با . زمان چيزی نمی فھميدماز گذشت 

. ر حالت نيمه بيھوشی قرار می گيرد، زندانی يا به کلی بيھوش می شود و يا دو شتم، و يا بعد از پايان زجر و شکنجه

، و گاھی ھم به تدريج  به چشمانش ه يکبارگی، گاھی به انددانی را  از آن محروم  ساخت، خوابھائی که زنیدر چنين حالت

؛ در ھر صورت صدای ً يا اصلا به کلی بيھوش شده بودم، ونيمه بيھوشی وخواب فرو رفته بودمدر حالت . می يابدراه 

ی گوينده به زبان روسی حرف م. گنگ آھسته آھسته  قابل شنيدن  شد، آواز گ و مبھمی به روی پردۀ گوشم نشستگن

ه گوينده در درون اتاق ، مثلی کگر آواز در درون اتاق پيچيده بود؛ مچيزی به نظرم نرسيد. چشمانم را باز کردم. زد

 در برابرم چوکی و .زۀ اتاق  به يک پھلو افتاده بودمدر زاويۀ  سمت راست دروا. حضور داشت، و من وی را نمی ديدم

کمی سرم را بلندتر . د شديد سراپايم را فرا گرفته بوددر. اتاق نشستم سرم را بلند کرده به روی سطح. ميز قرار داشت

ديدم يک نفر با دو دستش از ميله کگ ھای کلکينچۀ داخل اتاق محکم گرفته و . کردم تا از گوشۀ ميز بيشتر ديده بتوانم 

پشت . واز بلند گپ می زندبا آ، روسی است ک نفر ديگر که از آوازش پيدا بودزنخش را به لبۀ چوکات آن چسپانده با ي

حرفھايش . ه دار و پر زرق و برق به تن داشتگوينده دريشی ملکی را. ِرف دروازۀ درآمد اتاق قرار داشتگوينده به ط

ً؛ دفعتا نگاھش به طرف سمت چپ می خواست از اتاق خارج شود.  رويش را به طرف دروازۀ اتاق کرد؛که تمام شد

  . از اتاق خارج شده و تعجب کرد در اتاقاز ديدنم. افتاد)  زمين نشسته بودم  به رویھمان جائی که من(اتاق 

خونھای دلمه شدۀ . روی چوکی که در برابرم قرار داشت، نشستمبه آھستگی وبا زحمت زياد از جايم بلند شدم و به 

احساس تشنگی شديد می . کردسرم به شدت درد می . از بينی ام خون آمده بود.  کردمگوشۀ لبم را با گوشۀ پيراھنم  پاک

بر حس .  می تابيد از راه کلکين ھای کوچک، درون اتاق را ھم روشن کرده بودنور آفتاب که به پشت  اتاق. کردم

. قدری سرم را بلند کردم.  به طرف آن کلکين کوچک اتاق رفتماز جايم به سختی برخاسته. کنجکاوی خود غلبه نتوانستم

لای آن نشسته مصروف کدام کار  يک تانک جنگی روسی ديده می شد که سرباز روسی بادر بيرون فقط قسمت بالائی

دروازۀ . اره به روی چوکی نزديک ميز نشستمپيش از آن که  کسی متوجه گردد خودم را از کلکين دور نموده دوب. بود

که نانت را «  :  داده گفترا بالای ميز قراريک سرباز مزدور داخل اتاق شد و بشقاب  غذای چاشت . اتاق باز بود

سرباز که می خواست . »بشقاب را می آيند می برند ! خودت از اتاق بيرون نشو. خوردی بشقاب را روی ميز بگذار

نانت را بخورآب ھم «  : گفت  سرباز به جوابم . نان را بدون آب خورده نمی توانم، گفتم بسيار زياد تشنه امبيرون شود

حدود بيست دقيقه يا بيشتر . سيار زياد احساس گرسنگی می کردم  به بشقاب غذا دست نزدم با آن که  ب»  می آورم 
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گيلاس را به روی ميز  ،شد که به بشقاب  غذا دست نزده اممتوجه . بود که سرباز با يک گيلاس آب آمدسپری شده 

تمام آب را يک دم سر کشيده . »م يگر ھم می خواھی برايت می آوراين را بخور اگر کدام گيلاس آب د« : گفتگذاشته  

غذا را به آھستگی . سرباز خو گفته از اتاق خارج شد»  يک گيلاس ديگر ھم برايم بيار اگر زحمت نمی شود « : گفتم 

 بدون جويدن قرت نان رالاشۀ ضربه خورده خيلی مشکل بود  با بيره ھای ورم کرد و ا غذا ، چون جويدن صرف کردم

گيلاس آب را به روی ميز گذاشت و بشقاب خالی غذا . سرباز دوباره با يک گيلاس آب آمدی ھمان بعد از مدت. می کردم

   .[*]را با خود برد 

  

  

  

 می کردند، ھيچ کدام شان سرباز عادی نبودند که بعد از ء بعد ھا متوجه شدم سربازانی که در خاد وظيفه اجرا- [*]

برخی از . ًتمام سربازان از زمرۀ اعضای کاملا مطمئن خاد بودند. رگردنداتمام دورۀ عسکری دوباره به خانه ھايشان ب

اين طيف بيشتر . آنان از جملۀ پرچمی ھائی بودند که داوطلبانه لباس نظامی به تن کرده و در خاد خدمت می کردند

  عمومی خاد در ھر صورت  بخشی از وظايف  سربازانی که در رياست. مورد اعتماد مسؤولان و آمران خاد بودند

صدارت و يا در ساير حوزه ھای حزبی  توظيف شده بودند، اين بود که تمام حرکات  زندانيان زير تحقيق را که به آنان 

سپرده می شد، با دقت خاص زير نظر داشته باشند؛ غذا خوردن و يا نخوردن، خوابيدن يا بيداربودن، با کنجکاوی به 

 و يا گپ - با مھربانی و يا خشونت -ته قفلی، گپ زدن با خود سرباز موظف ھر طرف ديدن، ورزش کردن در داخل کو

 .را پيھم  به مستنطقين گزارش می دادند... زدن و يا اشاره کردن به کدام زندانی ديگر و 

  ادامه دارد

  

  

  

  

  

  

   


